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  جمعه گردی های اسماعیل نوری علا

  اختراع همزیستی
از افراد، گروه ھا و نھادھای گوناگون و رنگارنگ ساخته شده است، و جامعه ای سالم، » جامعه«اگر بپذيريم که ھر 

متمدن، پیشرفته، و دارای آينده محسوب می شود که اين رنگارنگی را پذيرفته و در حفظ آن بکوشد، و برای حفظ اين 
گارنگی از فرھنگ قھر و نفی و حذف بپرھیزد، و بنای کار خود را بر ھمزيستی و پذيرش ديگری و ديگران بگذارد، رن

حضور فھم «آنگاه در واقع پذيرفته ايم که کلید رسیدن به چنین جامعه ای در دست توانائی و جھد ما در راستای 
ای چاره » مفاھمه«ار دارد؛ و برای رسیدن به چنین از يکديگر قر» فھمی متقابل«و کوشش برای رسیدن به » ديگری
  . يا گفتگوی مسالمت آمیز با يکديگر نیست» مکالمه«ای جز 
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  است، واز افراد، گروه ھا و نھادھای گوناگون و رنگارنگ ساخته شده» جامعه«ھر که اگر بپذيريم 

 که اين رنگارنگی را پذيرفته و در حفظ آن محسوب می شودجامعه ای سالم، متمدن، پیشرفته، و دارای آينده 

، و برای حفظ اين رنگارنگی از فرھنگ قھر و نفی و حذف بپرھیزد، و بنای کار خود را بر ھمزيستی و بکوشد

توانائی رسیدن به چنین جامعه ای در دست پذيرش ديگری و ديگران بگذارد، آنگاه در واقع پذيرفته ايم که کلید 

از يکديگر قرار دارد؛ و » فھمی متقابل«و کوشش برای رسیدن به » ديگریفھم حضور «و جھد ما در راستای 

  . يا گفتگوی مسالمت آمیز با يکديگر نیست» مکالمه«ای چاره ای جز » مفاھمه«برای رسیدن به چنین 

که بنگريم، در می يابیم که انسان برای چنین کاری دارای ) evolutionary)(1(اما، از ديدگاه برايشی 

 موجب تجھیزات طبیعی مفصلی نیست و پیدايش و رشد میلیون ھا سالی اش در بستری انجام گرفته که

موجود . در اين مورد توضیحی کوتاه ضروری است .برودازع بقای طبیعی، راه برعکس را ن، به اقتضای تشده او

چه  (می شود» من« وجود خود می رسد بلافاصله صاحب چیزی به نام هبنسبت عور و آگاھی زنده چون به ش

جدا می سازد و برای من خويشتن » بقیهء جھان« و خود را از )زبان داشته باشد تا خود را چنین بنامد و چه نه

 به رسیدن» دائیج«بدون درک اين . وقوف می يابد» خود و ديگری«جغرافیائی تعیین می کند و به دوگانهء 

 در غالب ،»من«ايجاب می کند که نیز  شکل گرفته در حوزهء تنازع بقا آگاھی ممکن نیست و اين آگاھیِ 

» حذف«ی حفظ خود، بکوشد تا او را از میان برداشته و در راستارا دشمن و خصم بپندارد و، » ديگری «،موارد

  .کند
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 و گروھی می رسیم و »زندگی ھای گله ای«ايش  به پید، در سلسله مراتب حیات،حتی ھنگامی که

تنھا » عضويت« اين ،اعضاء آن می بیندديگر گروه و ھمکاری با يک فردی بقای خود را در عضويت در » منِ «ھر 

من  کل گروه خود را ادامهء گسترندهء ،به مدد مستحیل شدن فرد در گروه انجام می شود، آنگونه که ھر فرد

اينگونه عضويت بدينسان، .  می يابدتنمانگونه که دست و پای خود را ادامهء خويشخويش می بیند، درست ھ
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و » من گسترده«افراد را گسترده می کند اما از تخاصم مابین اين » منِ «له ای در گروه فقط جغرافیای گ

لف و در تخا» گروه ديگری«است که با » گروه من« اين در نتیجه، در اين وضعیت ھم. نمی کاھد» ديگری«

  .آن گروه ديگر می بیند» حذف«تصادم است و بقای خود را در 

بصورتی حاد » ديگری«زندگی می کند اين روند تخاصم با » گروه ھای بسته«فرد در درون زمانی که تا 

  .تقسیم می شود) يا يگانه و بیگانه(» غیر خودی«و » خودی«ادامه دارد و ھمه چیز به دو حوزهء 

نام دارد، » فرھنگ«ھای تجربی گروه در مجموعه ای ذھنی سامان می يابد که از آنجا که دست آورد

به عبارت . فرھنگ زندگی گله ای نیز مجموعه ای سازگار با مقتضايت و نیازھای چنین گروھی خواھد بود

جغرافیا و فرھنگی يگانه  برآمده از عالم وحش و زندگی کننده در گله ھای انسانی صاحب ِ ھر انسانديگر، 

    . جغرافیای گروه من و فرھنگ گلهء من، با کارکرد شگرف حیاتی اش:ساز است

 عبارت است »فرھنگ ھای گله ای« اصلی  حیاتی و که کارکردمطالعات مردمشناسی نشان داده اند

، از يکسو، و )بطوری که فرد نتواند از گله جدا شود(اعضاء »  فردیِ منِ «رشد  محدود کردنو از کنترل کردن 

آداب . با آن بیابد» ھم ھويت« آنگونه که فرد خود را مستحیل در جمع و ،اھم آوردن پیوند ھای محکم گروھیفر

 استوره ھای  در خون و مردگان،اتاشتراکخدايان يا خدای مشترک، داشتن و ترتیب ھا، باورھای گوناگون، 

و »  منیت افراد غیرقابل کنترلری از رشدجلوگی«بر بنیاد ارائهء اين کارکرد دوگانهء ھمه پیدايش و تحول گروه، 

عمل می کنند و تا زمانی که گروه ـ گله در محدودهء جغرافیائی خود قرار » مستحیل کردن فرد در جمع«

داشته و روابط آن با جھان بیرون رابطه ای سودجويانه و، در عین حال، تخاصم آمیز است، اين مجموعهء 

  .ندگی خود ادامه می دھدزيستی ـ فرھنگی بصورتی کارآمد به ز

از من گفتن . فرھنگ عبوديت و تسلیم به گله و رھبران حاضر و غايب آن است» فرھنگ گله ای«

، انسان فردانیت خود را وا می نھد ـ يا وادار می !)که در حضور تو کس نشنود که من ام(پديده ای زشت است 

و آنکه نتواند اين گونه . اھم می کند برخوردار شودشود که وا نھد ـ تا از بیمه و تضمینی که گروه برايش فر

يا بايد از گروه به دور دست بگريزد و به . شود مطرود و مردود و بیگانه شده محسوب می شود» تسلیم«

  . از پای در آيد و يا تن به شکنجه و تحقیر گروه دھد» بیگانه ھا«دست ديگر 
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ھر . است) تکنولوژی(ای گروه در زمینهء فن آوری  را بھم می زند پیشرفت ھ»وضعیت«آنچه اين اما 

پیشرفتی در اين زمینه مرزھای جغرافیای گروه را می شکافد و گروه را با گروه ھای ديگر، سرزمین ھای ديگر 

ه از اينگونه پیشرفت ھا اشاره  به چند نموندر اينجا کافی است تا . و امکانات گسترده تر روياروی می سازد

کشف چگونگی ذوب فلزات، کشف چگونگی شکل دادن به فلز مذاب و ساختن ابزارھای کشف آتش، : کنم

شکار و جنگ، کشف چگونگی رام کردن حیواناتی ھمچون اسب و شتر و گاو، اختراع چرخ و ـ در پی آن ـ 

پی کشف خواص انرژی زای باد و ـ در  ساختن قايق و پارو،ترکیب چرخ و حیوان بارکش، ساختن ارابه و کجاوه، 

  .آن ـ اختراع بادبان و دست يافتن به کشتی ھای بادبانی و متکامل کردن فنون دريانوردی
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 جھان نوينی را خلق می کند که در آن گروه ھای گله ای و  به ناگزيراين پیشرفت ھای فن آورانه

ع تری برای پراکنده ھرچه بیشتر در رابطه با ھم قرار می گیرند و جنگ ھای خونین گله ای به جنگ ھای وسی

 آن ديگریِ حذف «تعرض و فتح سرزمین ھای گروه ھای ديگر می انجامد، جنگ ھائی ھمه برآمده از غريزهء 

  . ، از طريق کشتن و سوختن و نابود کردن ھرآنچه به او تعلق دارد»غیرخودی و بیگانه

مرزھای خودی پا  توانست از ،پیشرفت ھای فن آورانهمرکب  سوار بر ،اين غريزهء گله ای ھنگامی که

در قرون بعد نام توجیه  و خوانده می شد »امپراتوری سازی«کند که در گذشته می بیرون نھد روندی را آغاز 

 بتواند ريشه ھای  اين نامبی آنکه ـ را بخود گرفت) »معمور کردن«و » عمارت سازی«از (» استعمار «کنندهء

  .پنھان سازددر خود  را اشعالم وحش 

 در )پادشاھی که بر آشور، يا بخش عمدهء شمال عراق و سوريهء کنونی (»آشور بانیپال«آنچه، مثلاً 

 کرد، يا و پايتخت آن، شوش،) خوزستان و بخش ھای جنوبی فارس کنونی(ايلام سه ھزار سال پیش با مردم 

  )2. (آنچه اروپائیان رسیده به قارهء آمريکا با سرخپوستان اين قاره کردند شاھد اين مدعا است

به عبارت ديگر، ھنگامی که فرھنگ غريزه و گله، سوار بر پیشرفت ھای فن آورانه، تاختن بیآغازد، 

  .برخوردھای کوچک قبیله ای به جناياتی تصور ناکردنی مبدل می شود
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اما، با پیشرفت فن آوری، گسترش ارتباطات، برقراری داد و ستدھای تجاری و فرھنگی، و سودی که 

 وجود داشت، علاوه بر کمک به تکامل فنون  ـ بجای ويران کردن آنھا ـای گشوده شدهدر حفظ سرزمین ھ

 و حذف ،راه حل تخاصم و جنگدهء انسانی قرار داد که ن اين واقعیت را در برابر گروه ھای گستر،ادارهء جوامع

 ھزاران یروند درون  از، با عبوربدين سان، بشر.  تمام شودغالب نمی تواند به نفع گروه ھای ی، ھموارهديگر

 تن  با ھم مراوده يافتند، ناگزير شد که وگرفتهرفته رفته گروه ھا در ھمسايگی ھم قرار که طی آن ھزار ساله 

اگر منشور کورش ھخامنشی را با کتیبهء آشور بانیپال  در اين مورد، .پذيرش حضور ديگری بدھدبه نوعی 

 )3(. ل درک خواھد بودمقايسه کنیم، میزان اين جھش فرھنگی بیشتر قاب

انسان با اين منشور و اين طرز . آنچه کار کورش را شگفتی آور می کند معنای برآيشی اقدام اوست 

 يک  در واقع»ھمزيستی«. نام برد» عصر ھمزيستی«تفکر پا به دورانی می گذارد که بايد از آن با عنوان 

جھانی « روندی است که اکنون آن را با نام   اشکال نخستیناختراع بشری و برآمده از مقتضیات ناشی از

 از حاکمیت غرايز ويرانگر خود دور شده و پا به عصری ، با تن سپردن به اين روند،انسان. می شناسیم» شدن

که در آفرينش زيک / بنی آدم اعضاء يک پیکرند «می گذارد که مشخصه اش را بعدھا، سعدی شیراز، با عبارت 

 د، آنگونه که رئیس جمھور آمريکا وقتی می خواھد برای ملتی که سی سال پیشجاودانه می ساز» گوھرند

   .ش را به گروگان گرفته است شادباش نوروزی بگويد از سخن او سود می برد کشورپلمات ھايتر دي

 آن است که از نظر تاريخی نمود  و ذھنیمفھومی مجرد» ھمزيستی«در عین حال بايد توجه کرد که 

گاه ھای گروه ھای مختلف انسانی  در واقع شھرھا نخستین تلاقي. يافت» شھرزيستی «دهءدر پديبايد را 

 انسانی ـ با رنگ ھا و  گروه ھای مختلف زير سقف شانبوده اند و مجتمع ھائی را فراھم می کرده اند که

ز اين منظر که ا. رابطه برقرار می کرده اندبا يکديگر  با يکديگر ھمسايه شده و فرھنگ ھای گوناگون خود ـ
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که امروزه (» جامعه شھروندی«و ) ترجمه شده» تمدن«نه در فارسی به که متأسفا(» شھرزيستی «،بنگريم

 روندھائی  و اين ھر دواست» ھمزيستی«نمود فیزيکی مفھوم ) 4) (خوانده می شود» جامعه مدنی«با نام 

ن اولیه عمل کرده و موجب آن شده  انسا/ حیوان ِ ھستند که درست عکس جھت روند تخاصم و حذف غريزی

 عدم تزاحم و تخاصم بین گروه ھا گذاشته و صاحب  برقراری فضایاند که انسان پا به مرحلهء چاره جوئی برای

   . شود ای برای ادارهء اين وضعیت نوين»قوانین خود ساخته«

راه چارهء ع در واق» قوانین خودساخته «زايندهءفرھنگ پیدايش و » ھمزيستی«اختراع روش ھای 

کاملاً متفاوت بوجود بقای دو نوع زيستار   برای چرا که اين دو نوع فرھنگ؛استبوده » فرھنگ گله ای«خروج از 

صلابت و خاصیت  و، لذا، )الھی و آسمانیو سپس (  مقدس و آباء و اجدادیفرھنگ گله ای جنبهء. ند اآمده

ار محدودی رسیده و از طريق آن به فردانیت و منیت بسی چرا که اعضاء گلهء انسانی بايد رد؛تغییرناپذيری دا

 شھرنشینی در خدمت  برآمده از، حال آنکه فرھنگيدندمی دھويت خود را در ھويت گلهء انسانی مستحیل 

 متنوع، ی و ديگرانسرکوب میل غريزی به حذف ديگری قرار داشته و انسان را برای پذيرش اختلاف با ديگر

 و پذيرفتن ارزش ھای کمک کننده به ،دور ريختنی بودن ارزش ھای گله ای بودن ارزش ھای فرھنگی،

  .ياری می رسانده است ،ھمزيستی
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 زيستیاگر خط مدرجی رسم کنیم که در يک سويش فرھنگ گله ای و در سوی ديگرش فرھنگ شھر

قرار داشته باشد، ھر انسان و ھر جامعه ای را می توان، بسته به نوع باور ھا و ذھنیاتش، در جائی از اين خط 

گاه می توان انسان ھا و جوامعی را يافت که اگرچه در عالم فیزيکی در شھر زندگی می کنند و . کش قرار داد

ھا، اگر قدرت يابند، ھمان کاری را با ديگران ـ دگر  بخاطر غلبهء فرھنگ گله ای در آن،با ديگران ھمسايه اند اما

   .انديشان و دگر باشان ـ می کنند که آشور بانیپال با مردم شوش و ايلام کرد

حتی را » بھشت موعود«اما آنجا که فرھنگ شھرزيستی غلبه يابد انسان ھائی را خواھیم يافت که 

کسی را با / ھشت آنجا است کــازاری نباشد ب«: بر روی زمینی که زيستنگاه ما است جستجو می کنند

شويد و  مسلمانت به زمزم /  عرفى، چنان با نیك و بد خو كن ، كه بعد از مردنت«يا ، »کسی کاری نباشد

  .»با دوستان مروت، با دشمنان مدارا: / آسايش دو گیتی، تفسیر اين دو حرف است«و يا » ھندو بسوزاند

وحدت عقیده و برقراری ی گله ای، در اينجا سخن از محو تنوع و می بینیم که، بر خلاف فرھنگ ھا

سرکوب دگر انديش و دگر باش نیست و بھشت در صورتی تحقق می يابد که ھندو مذھب خود را داشته 

 ،مروت پیشه می کند) دوستان(» خودی ھا« در عین اينکه با ،باشد و مسلمان راه و روش خويش را و انسان

دست به ) ه لفط دشمن در اين مورد، در کاربرد امروزی آن، کمی اغراق آمیز استک(» غیرخودی ھا«با 

  .می زند» مدارا«

است و » خويشتنداری«و » تحمل«و » تساھل«، »رواداری«فرھنگ ) متمدنانه(فرھنگ شھرزيستی 

ه، از  و آموزش و پرورشی حساب شد،ھمهء اينھا اموری ھستند که انسان بايد در داخل يک فرھنگ گسترنده

 فرا بگیرد که بايد بر میل درونی و غريزی خود برای ،عملھم در  در نظر و ، ھمنسل پیشین خود بیاموزد و

  . خودی لگام زندتخريب و حذف غیر
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ھیچ يک از اين دو فرھنگ، در طول تاريخ زندگی بشر، نتوانسته اند  اما نکتهء در خور توجه آن است که

حیوانی در ذھنیت / رده و بازنشسته کند، چرا که، از يکسو، مقتضیات غريزیديگری را کلاً از میدان بدر ک

وجود دارند و، از سوی ديگر، ھمین انسان، بخاطر ايجابات رشد تکنولوژی خود، قرن ھا است انسان ھمچنان 

که محکوم به شھرزيستی و ھمزيستی با غیر خود بوده و اکنون در جھانی زندگی می کند که فن آوری 

را بوجود آورده » دھکده ای جھانی«طات ھمه جای آن را بھم متصل ساخته و از مجموعهء کرهء خاکی ما ارتبا

  .است

»  شھرزيستیتربیت « ھمواره در راه کارا شدنآنچهنگاھی به کل تاريخ بشری نشان می دھد که 

لف با آزادی  فرھنگ برآمده از زندگی گله ای است که ھنوز ھم در سرزمین ھای مختانداخته استسنگ 

 از راه  تا،عقیده و بیان، با رنگارنگی نوع معیشت، با گوناگونی مذاھب و باورھا مبارزه کرده و می کوشد

 دھند و اگر چنین نکنند رأی به نابودی آنھا »ھمرنگ شدن« آدمیان را وادارد که تن به ،سرکوب و ايجاد ترس

  .می دھد

ايدئولوژی . می خوانیم» ايدئولوژی« در انواع مختلف آن، را،» گله ساز«يا » فرھنگ گله ای«ما امروزه 

صورت مدون شدهء غريزهء گله ای و بقايای زندگی انسان در عالم وحش است که چون به تکنولوژی قرن 

  . بیستمی مجھز می شود گولاک و کورهء آدمسوزی براه می اندازد و صدھا میلیون انسان را نابود می کند

نگامی که ايمان به خدا و مبداء و عالم غیب و اديان ناشی از ايمان از محدودهء در عالم باورھا نیز ھ

باور شخصی خارج شده و در شرايع نھادھای مذھبی و دينکاران رنگارنگ جاری شده و بخود شکل گیرد ما 

قدرت شاھد پیدايش انواع ايدئولوژی ھائی می شويم که آنھا نیز، در طول تاريخ ثبت شده، ھر ھنگام که به 

  .حکومتی دست يافته اند خون ريخته و اسیر و برده گرفته و تمدن ھای بشری را منھدم ساخته اند

در کشور خود، و در پی بقدرت رسطدن دينکاران فرقهء امامی، سی سال است که در عصر ما نیز، ما 

بھائیان، بوده ايم و رويشان و د گرفته تا و مجاھدکمونیست لیبرال و شاھد اين قتل عام دگر انديشان، از 

را تجربه کرده  گله ای ء انديشهبه اجرا در آمدناری از ملل عالم بیش از بسی ، به جرأت می توان گفت کهاکنون

  .ايم

  

5  

 ارادهء دگرناپذيری اما يک فرھنگ گله ای که ريشه در غرايز حیوانی انسان دارد چگونه می تواند اين

  خويش را عملی و کارا سازد؟

نیازمند است و » زور« به چیزی به نام ، ھمهرنگی و تسلیم و مستحیل شدن در گلهت و ھمايجاد وحد

را نیز در خدمت جامعه و ھمزيستی » زور«انسان، در طی تاريخ تحول اجتماعی خود کوشیده است تا اين 

ا تجلی می که در نھادھائی ھمچون ارتش و قوای ضد شورش و نظاير آنھ» زور«  و، از اين راستا،خود درآورد

  . است» حکومت«يابد، پس از منظم شدن و تحت کنترل ھای اجتماعی در آمدن بازوی نھاد بزرگ تری به نام 
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 در آمده و در اختیار »شر«يک نیروی بصورت » زور«حال اگر حکومتی دستخوش فرھنگ گله ای شود 

ای که در اختیار می گیرد » افتهزور سازمان ي«اين گروه، به مدد . گروه صاحب فرھنگ گله ای قرار می گیرد

می کوشد تا ناخودی را حذف کند، دگر انديشی را براندازد، و قوانین دست ساخت بشر را بسود برقراری 

  .ديعت قبیله ای خويش محو و نابود سازشر

ی سامان يابد و بوسیلهء کسانی اداره شود که به شھرزيستاما اگر حکومت بر بنیاد فرھنگ 

ز عقايد و آراء، مذاھب و اديان و مکاتب، و رنگارنگی زندگی و ضرورت آزادی انسان در آنچه ھمزيستی صلح آمی

  .می انديشد و می کند اعتقاد داشته باشند آنگاه شاھد پیدايش و گسترش بھشت انسانی خواھیم بود

ھنگ  رمز بقا و سعادت انسان راه ندادن فر، از طلوع تاريخ مدون بشری تا کنون،ماحصل سخن اينکه

  .  است بوده به حکومت، با ھمهء مکاتب و مذاھب آنگله ای

 را بر اساس رأی مردم و مفاد اعلامیهء  اشتنھا در يک حکومت غیرمذھبی و غیرايدئولوژيک که قوانین

حقوق بشر بوجود آورده و اجرا می کند است که می توان به مرحله ای از تکامل انسان رسید که ريشه ھای 

رفته رفته آبشخوری نداشته و رفته رفته رنگ می بازند، بی آنکه بکلی » ديگری«ضد ندهء غرايز ويران کن

در اين مرحله است که اختلاف را با حذف حل و فصل نمی کنند و، در عین حال، بی . بخشکند و از بین بروند

لار در جھت  می کوشند تا از طريق گفتگوی متمدنانه به سازش ھائی سکو،آنکه منکر وجود اختلاف شوند

 .سعادت شھروندان دست يابند

  

  :زیرنویس ها
عربی » تحول«و حتی » تکامل«واژهء برآيش را نويسندهء معاصر، ابراھیم ھرندی، در مقابل واژهء ارزشی و بی محتوای . 1

  . پیشنھاد کرده است

  

ھزار سال پیش توجه کنیم که داستان در اين مورد کافی است تا به کتیبه ای بازمانده از آشور بانیپال از کمتر از سه . 2

 ،نھا راآمحل اسرار  جايگاه خدايان و، مقدس  شھر بزرگ،من شوش«: فتح ايلام و پايتخت آن، شوش، را شرح می دھد

را  ھانآ و خدايان و الھه ھاي ،ا خاک يکسان کردمبرا  معابد ايلام ...فتح کردم] خدايان آشوريان[به خواست آشور و ايشتر 

، گام نھادند، از کنار آنھا گذر نکرده بود اي  که تا آن ھنگام ھیچ بیگانه،سپاھیان من به بیشه ھاي آنان .دادم غمابه باد ي

آنھا را در ] اجساد [.کردم ويران و متروک ...قبور شاھان قديم و جديد آن را من .کشیدند اسرار آن را ديدند و به آتش

روز  پنج مدت يک ماه و بیست و] در[من  ... را به سرزمین آشور آوردمآنان ھاي قرار دادم و استخوان معرض آفتاب

، من دختران شاھان .آن نمک و سیلھو کاشتم روستاھاي من در .لم يزرعي تبديل کردم سرزمین ايلام را به بیابان ويران و

، تمامي متخصصان ...شھرھا شھرداران، شھربانان، شاھان ايلام خانواده ھاي قديم و جديد هءھم، ھمسران شاھان

  به عنوان غنیمت جنگي به سرزمین،که تعدادشان از ملخ بیشتر بود ،پايان بزرگ و کوچک را چھار ....ساکنان مرد و زن

خرابه  در[ھا و تمامي جانوران وحشي  غزال، ھاي وحشي الاغ، من از برکت وجود] از اين پس [...روانه ساختم آشور

به  ...فريادھاي شادي، کوچک چھارپايان بزرگ و سم] صداي[و  ،آواي انسان اکنون .به آسودگي خواھند زيست] ھاي آن

ص  ،يوسف مجید زادهنوشتهء ، »النھرين تاريخ و تمدن بین«نگاه کنید به کتاب » .ه استآنجا رخت بر بست دست من از

337  
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هء لشگر چنگیزخان مغول  آورده اند که در حمل،در شأن نزول يکی از ضرب المثل ھای فارسیدر ھمین راستا، 

بود، آن چنان ویران گردید که  مکمن اجتماع فضلا و دانشمندان چراغ تمام فرارودان و مامن و شھری که چشم و«به بخارا 

 یکی از بخاراییان که پس از آن. داشتند چیزی دیگر نتوانستند با خود برند فراریان معدود این شھر جز جامه ای که بر تن

آمدند و کندند و سوختند ":  جواب داد،پرسیدند  چون حال بخارا را از او، به در برده به خراسان گریخته بودواقعه جان سالم

سخن نتواند  جماعت زیرکان که این تقریر شنیدند اتفاق کردند که در پارسی موجزتر از این و" دو کشتند و بردند و رفتن

  .»بود

  

ان و کتب تاريخی يونانیان آمده، ھنگامی که بابل به دست به تصديق مطالبی که در کتاب مقدس يھودي. 3

برمی  من دوستانه اندر بابل گام نگاه که سربازان بسیارآ«: لشگريان کورش گشوده شد، او فرمانی از اين قرار صادر کرد

مه ی بابل و ھ) شھر(من  .ترساننده باشد داشتند، من نگذاشتم کسی در جایی در تمامی سرزمین ھای سومر و اکد

ایشان را به رغم  )نبونئید(درماندگان باشنده در بابل را که . را در فراوانی نعمت پاس داشتم شھرھای مقدس) دیگر(

 از ...از بیگاری برھانیدم درماندگی ھاشان را چاره کردم و ایشان را ایشان، نه در خور) ؟(داده بود  خواست خدایان یوغی

و نیز  نواحی سرزمین گوتیان) پایان(تا   دیر   تورنو–زمین مه ) شھر( سرزمین اشنونا،آگاده،  و شوش و آشور) شھر(تا ... 

 خدایانی را که در ءو نیز پیکره) از نو باز ساختم (شھرھای مقدس آن سوی دجله که از دیرباز ویرانه گشته بود) ھمه ی(

تا به جاودان در جای ) آن پیکره ھا راھمه ی (نخستین بازگردانیدم و  به جای ھای) جای ھا(= میانه ی آن شھرھا 

را به جایگاه ھای خویش  ، فراھم آوردم و آنان)که پراکنده بودند(ھمگی آن مردم را ) و(بنشاندم ) شان نخستین(

  ، منتشر شده در دکتر عبدالمجید ارفعیاز ترجمهء برگرفته » ...بازگردانیم

http://www.savepasargad.com/manshour%20kourosh%20bozorg.htm 

 

  : ـ در پیوند زير؟»جامعهء سکولار«يا » جامعهء مدنی«: نگاه کنید به مقالهء من با عنوان. 4

htm.Society-Civil-PU-ES-022709/2009/Notes.ES/com.puyeshgaraan.www://http  

  

 

:»سکولاریسم نو«برگرفته از سایت   
http://www.NewSecularism.com 

 :آدرس با فیلترشکن

https://newsecul.ipower.com/index.htm 

  : نوری علا شخصیسایت آدرس فیلترشکن

https://puyeshga.ipower.com/Esmail.htm 

  :دریافت کنید ر علا را هر هفته مستقیماًمی توانید مقالات نو ارسال اي ـ میل خود به این آدرس با

NewSecularism@gmail.com 
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